
محمود شوری 
معاون مؤسسه 

مطالعات ایران و 
اوراسیا )ایراس(:
مسئله این است 

که ما نتوانسته ایم 
حتی در روابط با 

دوستان خودمان هم 
به گونه ای رفتار کنیم 

که مصالح و منافع 
ما را در نظر بگیرند 

و به انتظارات ما 
توجه داشته باشند

 اعتراض صریح و شفاف 
ایران به مسکو

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 
در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به قطعنامه 
اخیرشورای امنیت ســازمان ملل در مورد جنگ غزه 
گفت: »قطعنامه تصویب شده یک قطعنامه بی محتوا 
و غیرقابل اجراست و این قطعنامه عملًا چیزی نیست 
که ملت فلســطین به آن نیــاز دارد و منعکس کننده 
خواســته جامعه جهانی بــرای توقف فــوری جنگ 
نیست.« ناصر کنعانی در مورد جلسه اخیر دادستانی 
ایــران و جمهوری آذربایجــان کــه به صــورت آنلاین 
برگزارشد و آخرین وضعیت پرونده فرد حمله کننده به 
ســفارت باکو در تهران، گفت: »این گفت وگو بخشی 
از تلاش های دو کشــور بــرای حل وفصل موضوعات 
باقی مانده در روند روابط دو کشــور و پرونده ســفارت 
آذربایجــان در تهران اســت. روند طی شــده تاکنون 
مثبت بوده و بسیاری از جوانب این پرونده طی شده 
است.«  کنعانی با بیان اینکه در این زمینه نقشه راهی 
برای بازگشایی سفارت آذربایجان در ایران تدوین شده 
و تلاش هــا در این زمینه به خوبی پیش رفته اســت، 
تصریح کرد: »ما در ســایر زمینه های مربوط به روابط 
دو کشور هم، شــاهد اقدامات و تلاش های مشترک 

هستیم و اقدامات خوبی انجام شده است.«  
کنعانی درباره ادعای وزارت دفاع آمریکا که حمله 
پهپادی اخیر به کشــتی تجاری در ســاحل هند را به 
ایران نسبت داده است، با تاکید بر اینکه اتهام زنی های 
آمریکا بی پایان است، گفت: »ما این اتهامات را مردود 
و بــی ارزش می دانیم و  معتقدیم کــه این اتهامات در 
راستای فرافکنی و  سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم 
صهیونیستی از سوی دولت آمریکا مطرح می شود.«  

متن اطلاعیه به این شــرح است: » به آگاهی ملت 
شــریف و قهرمان ایران می رســاند ساعاتی قبل در 
حمله موشکی جنایتکارانه رژیم جعلی و کودک کش 
صهیونیستی به دمشق " سردار سرتیپ پاسدار سید 
رضی موسوی " از مستشاران نظامی باسابقه سپاه 
در ســوریه به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. وی از 
همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مسئول 
پشتیبانی جبهه مقاومت در ســوریه بود. با تبریک 
و تسلیت شــهادت این ســردار عالیقدر به خانواده 
معظم و آحاد فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت 
اســلامی، تاکید می شــود بی تردید رژیم غاصب و 
متوحش صهیونیســتی تاوان این جنایت را خواهد 
پرداخت.« همچنین، سفیر ایران درسوریه جزییات 
تازه ای از نحوه شــهادت »سید رضی موسوی« ارائه 
داد و تاکید کرد براساس کنوانسیون های بین المللی 
۱۹۶۱ و۱۹۷۳ ایــن حملــه جنایت از ســوی رژیم 
صهیونیستی بوده است.  حســین اکبری با اشاره 
به نحوه شــهادت سیدرضی موسوی از یاران دیرین 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی اظهار کرد: »ایشان، 
دیروز ســاعت ١۴ در سفارت کشــورمان بودند و در 
محل دفتر کارشــان حضور داشــتند و ســپس در 
بعــد از ظهر، به محل اقامت و منزل شــان در محله 
»زینبیــه« رفتند.«  وی افــزود: »با توجــه به اینکه 
همسر این شهید، معلم هســتند، در آن ساعت در 
منزل حضور نداشــتند و در ســاعت ١۶:٢٠ بعد از 
ظهر، منزل ایشان ظاهراً با سه موشک از طرف رژیم 
صهیونیستی هدف قرار می گیرد و ساختمان تخریب 
و پیکر این شهید به حیاط پرتاب می شود.«  وی در 
ادامه به سوابق شهید موسوی اشــاره کرد و افزود: 
»ایشان، دیپلمات و رایزن دوم در سفارت کشورمان 
بودند که گذرنامه دیپلماتیک و اقامت دیپلماتیک در 
اینجا داشــتند و در واقع بر اساس کنوانسیون های 
بین المللــی ۱۹۶۱ و ۱۹۷۳ ایــن حملــه به عنوان 
جنایت از ســوی رژیم صهیونیســتی انجام شــده 
اســت.«  اکبری افــزود: »صهیونیســت ها ضمن 
اینکه این جنایت را مرتکب شــدند، به حوزه امنیت 
کشــور سوریه نیز تعدی کردند زیرا که تأمین امنیت 
دیپلمات ها به عهده کشــور میزبان اســت.« سفیر 
ایران در ســوریه ادامه داد: »ایشــان در مدت زمان 
حضورشان در سوریه، فعالیت مستشاری داشتند.«  
روسای قوای سه گانه نیز با انتشار پیام هایی شهادت 
مستشار نظامی ایران در سوریه را تسلیت گفتند و بر 

پیگیری این حادثه تروریستی تاکید کردند.
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رســمی توسط وزیر خارجه روسیه، یک اقدام جدی و یک تعرض 
مهم به تمامیت ارضی ایران محســوب می شــود. وی می گوید: 
»بیانیه وزرای خارجه کشــورها در زمره اسناد رسمی بین المللی 
محســوب می شــود و در مراجع بین المللــی مورد اســتناد قرار 
می گیرد و کشورِ مدعی می تواند آن را به عنوان یک سند رسمی در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت کند. امارات متحده عربی 
معمولًا چنین اســنادی را در شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
ثبت می کند.« احمدی تاکید می کند: »وقتی یک کشور در یک 
سند رسمی در مورد تعلق بخشی از قلمرو یک کشور ایجاد تردید 
می کند، بیان کلی و عام و شــفاهی مبنی بر شناســایی تمامیت 
ارضی آن کشــور فقــط یک اظهارنظر بــی ارزش کلامی و تعارف 
دیپلماتیک اســت. روس ها و دیگران اگر واقعاً به تمامیت ارضی 
ایــران احترام می گذارند باید رســماً و کتباً اعــلام کنند که مفاد 
بندهای مربوطه در بیانیه های مشــترک با عرب ها را کان لم یکن 

می دانند و پس می گیرند.«

آیا ایران مذاکره را نمی پذیرد؟ �
تهــران همــواره تاکیــد کرده اســت کــه در صــورت وجــود 
ســوءتفاهمی در امارات متحده عربــی در خصوص نحوه اجرای 
توافق های دوجانبه در مورد جزایــر ایران در خلیج فارس، حاضر 
اســت با امارات گفت وگو کند. اما اشاره به موضوع »حل مناقشه 
از طریق مذاکرات دوجانبه« یا ارجاع پرونده به »دیوان بین المللی 
دادگستری« هرگز مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است. اما تفاوت 
گفت وگو در مورد سوءتفاهم با »حل مناقشه« یا »ارجاع به دیوان 

بین المللی دادگستری« چیست؟
کوروش احمدی به هم میهن می گوید: »به طور کلی هیچ کشوری 
تعیین تکلیف جزئی از قلمرو خود را به یک نهاد فراملی، مانند دیوان 
دادگســتری بین المللی، واگذار نمی کند. لذا وقتی کشــورهایی از 
کشــوری دیگر، مثلًا ایران، می خواهند که در مورد بخشی از قلمرو 
خــود مذاکره کند یا آن را بــه قضاوت بین المللی واگذار کند، معنی 
آن این است این بخش از قلمرو را به عنوان قلمرو ایران نشناخته اند 
و آن را مــورد منازعــه می دانند. بیانیه ای که روســیه زیــر آن را امضا 
کرده اســت به این معنا است که مسکو معتقد است باید یک دادگاه 
بین المللی در مورد تعلق این بخــش از خاک ایران به ایران تصمیم 
بگیــرد. چنین موضعی عمــلًا به معنای تعرض بــه تمامیت ارضی 
کشــور ما اســت.« احمدی می گوید: »ایران همیشه گفته است که 
یادداشــت تفاهم ایران و شــارجه مورخ نوامبر ۱۹۷۱ یکی از مبانی 
کار ما در مورد ابوموسی اســت. این یادداشت تفاهم ایران و شارجه 
مبنای وضعیت ابوموسی میان تهران و ابوظبی است. در مورد تنب 
کوچک و تنب بزرگ هم جای بحثی وجود ندارد، چون این دو جزیره 
نیز مانند ابوموسی که همیشه به لحاظ تاریخی بخشی از قلمرو ایران 
و تحت حاکمیت ایران بوده اند، بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس، 
به تملک و حاکمیت ایران بازگشتند. تنها در مورد ابوموسی با توجه 
به جمعیت غیرایرانی در آن تفاهماتی در مــورد اداره جزیره لازم بود 
که ترتیبات آن در یادداشت تفاهم درج گردید؛ ضمن اینکه شارجه و 
انگلیس به عنوان قدرت حامی، طی نامه های متبادله با وزیر خارجه 
وقــت ایران در ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ حاکمیت ایران بر این جزیره را مورد 
تایید قرار دادند.« این دیپلمات ایرانی در مورد معنای موضع رسمی 
ایران در خصوص گفت وگو با امارات متحده عربی توضیح می دهد: 
»تهران همواره اعلام کرده اســت که اگر سوءتفاهمی در مورد نحوه 
اجرای یادداشــت تفاهم در مــورد وضعیت اداری ابوموســی وجود 
داشته باشد، آماده گفت وگو اســت. اما ایران هرگز نمی پذیرد که در 
مورد وضعیت مالکیت و حاکمیت ایران بر این سه جزیره مذاکره ای 
با طرف دیگری داشته باشد. ایران هرگز نمی پذیرد که این سه جزیره 
مورد منازعه هستند و فقط حاضر است اگر ابهام یا سوءتفاهمی در 
مورد نحوه اجرای مفاد یادداشــت تفاهم با شارجه وجود دارد، برای 

رفع سوءتفاهم مذاکره کند.«

دیپلماتها

ادامهازصفحهاول

مســکو پس از فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی 
یلتســین،  بوریــس  کــه  دورانــی  در  سوسیالیســتی، 
رئیس جمهــور و آندری کوزیرف، وزیــر امورخارجه این 
کشور بودند، تلاش کرد تا روابطش را با اعراب گسترش 
دهد. انگیزه اصلی مسکو این بود که دولت وقت روسیه 
گرایش بیشــتری بــه غــرب و آمریکا داشــت و طبیعتاً 
علاقه منــد بود کــه با کشــورهای هم پیمــان آمریکا در 
منطقه هم ارتباط های ویژه برقرار کند. همان زمان هم 
روسیه در مذاکرات دیپلماتیک و در فضای غیررسانه ای 
از مواضــع امــارات متحــده عربی در خصــوص جزایر 
ســه گانه ایرانی در خلیج فارس حمایت می کرد. من در 
آن دوران سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو بودم و 
شخصاً اعتراض تهران را به طرف روس انتقال می دادم. 
در آن دوران روس ها توجیه هایی را مطرح می کردند که 

قابل قبول نبود.
هرچند سیاست مسکو در قبال کشورهای عربی نسبتاً 
ثابت باقی مانده است، اما از فضایی که به وجود آمده است 
اســتفاده می کنند و این موضــع را رســانه ای می کنند. 
روس هــا حدود ۶ ماه پیش یک بار دیگــر این کار را انجام 
داده بودند و حالا با رســانه ای شــدن مجدد این موضوع و 
ایجاد رویه به نوعی برای خودشان مصونیت ایجاد می کنند. 
وقتی موضوعی تکرار شود و خیلی برخورد شدید و جدی با 
آن نشود، عملًا آن مسئله به عنوان واقعیت موجود، پذیرفته 
فرض می شــود و به فکر گام های بعدی می افتند. به نظر 
مــن روس ها به دلایل مختلف فضــا را برای اقدام علنی تر 
خودشان مساعد دیدند و همین باعث شد که جسورانه تر 

به این کار بپردازند.

نقش شوروی در خاورمیانه �
بسته به پیشرفتی که مسکو بتواند در روابط با اعراب 
به آن دســت پیدا کند، در مورد گام هــای بعدی از این 
اهرم اســتفاده بیشــتری خواهند کــرد. نباید فراموش 
کنیــم که مســکو تا پیش از فروپاشــی اتحــاد جماهیر 
شــوروی سوسیالیســتی یک قطــب مهــم در تحولات 
خاورمیانه بــود. اگر به جنگ های اعراب و اســرائیل یا 
تشکیل جبهه پایدار و تقابل )جبهة الصمود والتصدی( 
توســط کشــورهای عربی همسو با شــوروی یا حتی به 
حمایت های مســکو از ســازمان آزادیبخش فلســطین 
)ســاف( نگاه کنیــم، می بینیم که شــوروی به صورت 
مســتقیم در تحولات منطقه نقش بازی می کرد. بعد از 
فروپاشــی، وقفه ای در نفوذ مســکو در خاورمیانه اتفاق 
افتاد. بعد از فروپاشــی شوروی مسکو به شدت مشغول 
مســائل بعد از این تحــول پیرامون خود بــود؛ از جمله 
تلاش برای تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، 
تقســیم دارایی ها و تعهدهای شوروی ســابق و مسائل 
مختلفی که مستقیماً از فروپاشی ناشی می شد. در آن 
دوران مسائل منطقه آســیای میانه، قفقاز و شرق اروپا 
بیشــترین اولویت را برای مســکو پیدا کــرد و به همین 
دلیل از مســائل خاورمیانه بازمانــد. وقتی که آمریکا به 
عراق حمله کرد، وقتی عراق به کویت حمله کرد، مسکو 

دیگر توانایی ایفای نقش چندانی در منطقه نداشت. 

پوتین و بازگشت به دوران شکوه �
به تدریج وقتی یلتســین کنــار رفت و شــرایط برای 
روی کار آمدن ولادیمیر پوتین فراهم شد، سیاست های 
مســکو هم رو به تغییر گذاشــت. پوتیــن رویکرد کاملًا 
متفاوتــی نســبت بــه ســلف خود داشــت، تفکــرات، 
آموزش ها، ســوابق و تجربیات پوتین از دوران شــوروی 
سرچشمه می گرفت. پوتین تلاش کرد تا همان اقتداری 
را که در گذشته، شوروی در مقابل آمریکا نشان می داد، 
ســاختار دوقطبی جهان را به شــکلی جدید در دنیای 
امــروز بازتعریف کنــد. در طول دو دهه گذشــته پوتین 

تلاش کرده است تا به تدریج این رویکرد را عملی کند.
سیاســت پوتین بــرای احیای اقتدار مســکو، ادامه 
خواهد داشت و بخشــی از این رویکرد بازگشت روسیه 
به خاورمیانه اســت. روســیه برنامه های متنوعی برای 
آینــده حضــور خــودش در خاورمیانــه دارد. فراموش 
نکنیم که مســکو توانســت در گذشــته ما را در پرونده 
سوریه دنباله روی خودش کند. اگر هوشیاری کافی در 
سیاســت خارجی ما وجود نداشته باشد و تلاش نکنیم 
تا توازن در سیاســت خارجی ایجاد کنیم، ممکن است 

که سیاست های مسکو آسیب های بیشتری به ما بزند.
برای تعیین دســتور کار سیاســت خارجی کشور با 
هدف تامین حداکثر منافع در مواجهه با روســیه، باید 
طرز تفکر روسیه را به درستی درک کنیم. در حال حاضر 
تصور روســیه که چندان هم غلط نیست، این است که 
ما در میان قدرت های دنیا به جز روسیه شریک دیگری 
برای خودمان نگه نداشــته ایم. مسکو احساس می کند 
ما تک گزینه ای هســتیم و امکان دیگــری نداریم. باید 
تــلاش کرد تا ایــن تصور در روســیه از بین بــرود. ما با 
اصلاح سیاست های مان می توانیم توازن ایجاد کنیم و 

این ذهنیت را در روسیه از بین ببریم.

اهرم حق وتو �
روسیه چه در مذاکراتش و چه در رفتار بین المللی اش 
ســابقه طولانی در استفاده از ظرفیت عضویت دائمش 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد و حق وتو به عنوان 
اهــرم فشــار و چانه زنــی دارد. حتــی در دوران اتحــاد 
جماهیر شــوروی و جنــگ تحمیلی نیز مســکو از این 
ظرفیت خود به عنوان ابزاری برای امتیازگیری استفاده 
می کــرد. در واقــع روس هــا همــواره تــلاش می کنند 
طرف هایی را که در شورای امنیت دچار مشکل هستند 
با این ابزار تحت فشــار قرار دهند و بــا این ادعا که اگر 
حمایت مسکو وجود نداشته باشد، ممکن است پرونده 
آنها دچار مشــکل شــود، تلاش می کند تــا امتیازهای 
بیشــتری بگیرد. اگرچه مســکو چنیــن ظرفیتی را در 
اختیار دارد و مادامی که ما نتوانیم مشــکلات مان را در 
پرونده هسته ای با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و 
جهان غرب حل وفصل کنیم، ممکن است این ظرفیت 
به کار ما بیاید، اما بخشــی از این احساس نیاز به وتوی 
مسکو، ناشی از القائات روسیه است. ما باید بتوانیم به 
روســیه بفهمانیم که مســکو تنها گزینه ما نیست. البته 
این هدف مستلزم تلاش جدی، تعامل با جهان و تغییر 
رویکرد سیاســت خارجی اســت. در حــال حاضر حق 
وتوی روسیه به عنوان یک عنصر تعیین کننده در روابط 
ما با مســکو ایفای نقش می کند. واقعیت این است که 
تاکنون این ظرفیت مســکو کمکی به ما نکرده  اســت و 
فقط در حد حرف باقی مانده است و حتی روس ها بارها 
قطعنامه هایی را که علیه ما پیشــنهاد شده است نه تنها 

وتو نکرده اند، بلکه رای مثبت داده اند.

ضرورت سیاست خارجی متوازن �
اگر ما بتوانیم با یک سیاست منطقی رویکرد متوازن 
در سیاســت خارجی در پیــش بگیریم و از وابســتگی 
خودمــان به مســکو کم کنیــم، آنــگاه اهرم هایی پیدا 
می کنیم که بتوانیم در مقابل اقدام های مسکو سیاست 

منطقی و مؤثر داشته باشیم.
البتــه همه آنچه گفته شــد به این معنا نیســت که ما 
با یک کشــور همســایه بزرگ مثل روســیه وارد مجادله و 
درگیری شــویم. روابط تهران و مســکو بســیار بااهمیت 
اســت. اما این روابط دو ویژگی مهم دارد؛ نخست اینکه، 
روسیه ظرفیت محدود و مشــخصی دارد و نباید بیش از 
ظرفیت به مســکو بها بدهیم و اجازه دهیم این تصور در 
مسکو ایجاد شود که فعال مایشاء در سیاست خارجی ما 
است. روسیه می تواند بخشی از سیاست خارجی ما را به 
خود اختصاص دهد و باید جایگاه خود را داشته باشــد، 
چراکه هم همســایه ماست و هم قدرت جهانی محسوب 
می شــود و هم ظرفیت های ویژه خــود را دارد. نکته دوم 
اینکــه، بدون تردید باید به ســمت متوازن ســازی روابط 
خارجی حرکت کنیم. شعاری که در سیاست خارجی ما 
تکرار می شــود که نگاه ما منحصراً به سمت شرق است، 
شــعار درستی نیســت. دیگر در ژئوپلیتیک جهان امروز 
شــرق به معنای گذشــته وجود ندارد و حتی روسیه هم 
نگاهش به شرق نیست، بلکه نگاهش به غرب است. در 
واقع نگاه ما به رفتار روسیه، نگاه با واسطه به غرب است و 
روسیه برای ما غرب را نمایندگی می کند. مهم ترین نکته 
این اســت که نباید اجازه بدهیم روسیه این نوع رفتارش 
را در مقابل تمامیت ارضی ما به شکل یک رویه دربیاورد. 
شــش ماه پیش یک بار روس ها این کار را کردند، دوباره 
آن را اخیــراً تکــرار کردنــد و در گفت وگوهــای دوجانبه 
مدام تکرار می کنند که ما به تمامیت ارضی شما احترام 
می گذاریم. منظور روســیه از احترام بــه تمامیت ارضی 
ایران این است که تهران باید موارد اختلافی را حل وفصل 
کند. این رویکرد روسیه منطقی نیست، سرزمین ما یک 
ســرزمین یکپارچه اســت و همه چیز با هم است. اینکه 
روس ها جزایر سه گانه را جدا بدانند و به دروغ ادعا کنند 
که از تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند، باید از ســوی 

تهران با واکنش درخور مواجه شود.

اجازه ندهیم تعدی مسکو به رویه تبدیل شود
نگاهدیپلمات

سفیر پیشین ایران در روسیه
نعمت الله ایزدی


